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 چکیده 

ای در به آن پرداخت و مطالب تازه های مختلفزاویهتوان از هنوز میهای فراوانی صورت گرفته است، پژوهش ،شعر حافظهرچند در قلمرو 

، «دم که هوا چاک زد شعار سیاهسپیده /دوستان تو آموخت در طریقت مهرز » مقاله، یک بیت از غزل حافظ، یعنی: در این پیوند با آن ارائه کرد.

ی رسیدن به هدف مورد اشاره، از طریق ه است. شیوهبه منظور نشان دادن پیوند میان آن با آیین مهرپرستی مورد توجه و تحلیل قرار گرفت

های ی آن و اثبات پیوند میان واژهشناسان دربارهتر آن، نقد نظر چند تن از حافظهای بیت و خوانش درستمشخص کردن ضبط دقیق واژه

ی آورد عمدهصورت گرفته است. دست های درون متنی و برون متنیکلیدی و مهم بیت با نمادهای مطرح در آیین مهرپرستی به کمک نشانه

 تر از پیش نمودن فضای نیمه تاریک مسأله است. ی توجه و رویکرد حافظ به آیین میتراییسم یا مهرپرستی و روشناین پژوهش، تقویت نظریه

 دم.ها: حافظ، آیین مهرپرستی، طریقت مهر، هوا، سپیدهکلیدواژه

 مقدمه -1

های مختلف را نیز عرانه و تاریخی قابل توجهی برخوردار است و استعداد پژوهشهای شاشعر حافظ از ظرفیت و ظرافت

از حافظ، به منظور « ز دوستان تو آموخت در طریقت مهر/ سپیده دم که هوا چاک زد شعار سیاه»بیت:  ،در این مقالهدارد. 

ی بررسی موضوع رار گرفته است. شیوهنشان دادن پیوند میان آن با آیین میتراییسم یا مهرپرستی مورد توجه و واکاوی ق

ی چاپی ی آماری از یازده نسخهبرای رسیدن به هدف پژوهش، این گونه صورت گرفته است که نخست به کمک مقایسه

شناسان های کلیدی بیت روشن و پس از آن به نقد نظر چند تن از حافظتر واژهو مطرح دیوان حافظ، ضبط درست

های واژگانی بیت با برخی ای همانندیهای درون متنی، یعنی پارهشده است و در نهایت، با بررسیی بیت پرداخته درباره



ی میان های برون متنی، یعنی اسناد مربوط به آیین مهرپرستی، موضوع مورد مناقشهنمادهای آیین مهرپرستی و پژوهش

 بیش از پیش تقویت و روشن شده است.   پژوهان، یعنی توجه داشتن حافظ به آیین مهری، بررسی و موضوع،حافظ

 بحث و تحلیل ۀزمین -2

ز دوستان تو آموخت در »برای رسیدن به هدف اصلی مقاله، یعنی توجه و رویکرد حافظ به آیین مهرپرستی در بیت: 

های بیت به خصوص واژههای تر واژهضبط مناسب، از یک سو، بررسی «م که هوا چاک زد شعار سیاهدسپیده / طریقت مهر

  ترکیبخوانشِای پیوندهای دیگر آن و چگونگی پاره وفاعل و مفعول و از سوی دیگر روشن شدن « هوا»و  «دوستان»

 درخور اهمیت و راهگشاست.  «طریقت مهر»

 دیوان هاینسخه برخی در که« سحر»و « صبا» بر «هوا»و « آستان»بر  «دوستان»گمان تشخیص و ترجیح ضبط بی

 ۀنسخ یازده اساس، با مراجعه به متن همین هدف نهایی مقاله است. بر به رسیدن برای مرحله نخستین شود،می حافظ دیده

و نظیر  نایینی» ،«عیوضی» ،«سایه» ،«نیساری»، «خانلری»نسخۀ  متنِ هفت در که 2مشاهده شد تر دیوان،قابل توجه چاپی

و  «قزوینی» ،«قدسی»ۀ نسخ سه و در آمده است «واه»و  «دوستان»، ضبط «راستگو»و  «جاوید و خرمشاهی» ،«احمد

یازده از  ،ن آمارای اساس بر بنابراین،«. صبا»و  «آستان»ضبط  ،خرمشاهی ۀنسخیک و در  «صبا»و  «دوستان»ضبط  ،«نجویا»

و از  آمار از یک سو، با عنایت به این دارد که را «هوا»ضبط  ،نسخه هفتو  «دوستان»ضبط  ،نسخه ده ،قابل توجه ۀنسخ

جزو اصطلاحات آیین مهری است و از « هوا»در بیت حافظ و این مطلب که « هوا»سویی دیگر، با توجه به حضور کلمۀ 

 «هوا» و «دوستان» ضبط ترجیح به توانهای دیگر، میو برخی نکته« طریقت مهر»طرفی دیگر نیز، با در نظر گرفتن ترکیب 

به کمک دیگر پیوندهای درون متنی و برون متنی، رویکرد حافظ را به آیین  داد و های معادل آن ها در بیت، رأیبر ضبط

 نمود. مهرپرستی تقویت و روشن

 طریقت از بعد مکث با برخی و مهر به طریقت کردن اضاف با را «مهر طریقت» ترکیب پژوهان،برخی از حافظ

هم  زیرا است؛ ترقبول مهر، قابل به طریقت شدن افاض است، پذیرتوجیه نحوی به نیز دوم وجه هرچند که اندخوانده



خونی خوانی و هماست که با زبان و سبک حافظ، هم ایهامی وجه سه موسیقی آن در خوانش هموارتر است و هم دارای

طریق عشق  -2طریق و آیین مهرپرستی  -1: عبارتند از ،«طریقت مهر»نهفته در ترکیب  یگانههای سهایهامبیشتری دارد. 

  .خورشیدگونگی -3و محبت 

که هوا را  گانفاعل بیت است و با توجه به باور گذشت «هوا» داند،ی که طریقت را به مهر اضاف میخوانشدر 

نامه، زیر هوا( منظور از هوا، گرفتند )دهخدا، لغتآن را مترادف آسمان می دانستند ومی خاک فراز ئی و برسیال غیرمر ۀماد

شود میساده و روان بیت این  یمعنابر این اساس،  و سحرگاه معنای در و زمان قید  دم نیزسپیده است و «انآسم»مطلق 

 تاریکی اطرافدم، در هنگام سپیدهمهرپرستی آموخته است که سلوک از دوستان و عاشقان تو در  ،هوا یعنی آسمان: که

« یخورشیدگونگ»و  «عشق و محبت»یعنی  های دیگر طریقت مهر،ایهامکند. در این معنا، ی سیاه پاره میرا مانند پیراهن خود

زند. می چاک را خود سیاه او پیراهناز شوق آمدن  معشوق وهجران  ، درگویی هوا یا آسمان و گرندبه روشنی جلوهنیز 

« دمسپیده»ود بیاید که ناگفته نماند که با این خوانش و معنا، ممکن است برای برخی از خوانندگان شعر، این تصوّر به وج

، به صورت «هوا»فاعل است؛ در حالی که هرگز این گونه نیست؛ زیرا در صورتی که سپیده دم را فاعل بگیریم، ، لفظ 

 ماند! حشوی قبیح باقی می

خوانش  نیز به نرمی و همواریِ در خوانشالبته که  -را با مکث بعد از طریقت بخوانیم  «طریقت مهر»حال اگر  

، «هوا»را مفعول بگیریم و به جای ضبط « مهر»را فاعل و « دمسپیده»باید   -به صورت ترکیبِ اضافی نیست « قت مهرطری»

گونه معنا کنیم که: ها آمده قرار دهیم و آن را قید زمان به حساب بیاوریم و بیت را اینرا که در برخی نسخه« سحر»ضبط 

کند. هرچند دوستان تو آموخته است که هنگام سحر، پیراهن تاریکی را پاره میدم، مهرورزی را در سلوک خود از سپیده

دم و سحر هر دو در معنا، بیانگر زمان واحدی، یعنی با این خوانش، معنای بیت، راهی به دهی دارد، با توجه به اینکه سپیده

ند که اگر بیت را با این خوانش در نظر ذوقی نیست! ناگفته نماسحرگاهان یا صبح زودند، معنای بیت خالی از حشو و بی


